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 لیلا جلیلي

راز بقا
نویسنده: آندره سالوي

مترجم: مجید عمیق
ناشر:محراب قلم  )تلفن: 66418190_021(

چاپ اول: 1389
قیمت: 20000  تومان

»راز بقا« دربارۀ س��ازگاري پرندگان، پس��تانداران، 
خزن��دگان، ماهي ها و بي مهرگان با محیط زيس��ت 
بح��ث مي کند. در ه��ر بخش انواع اي��ن جانوران 
معرفي ش��ده اند و ما با شیوه هاي سازگاري آنها از 
قبیل مشخصات ظاهري، نوع زيستگاه، روش هاي 

دفاعي و استتار، يافتن غذا و ... آشنا مي شويم.

1001 اختراع
میراث مسلمانان در جهان ما

نویسنده: پروفسور سلیم الحسني
مترجمان: افسانه حجتي طباطبایي، سیاوش شایان و همكاران

ناشر: نشر طلایي )تلفن: 88838163_021(
چاپ اول: زمستان 1390

قیمت: 25000 تومان
در اين کتاب، ايده هاي بزرگ و اختراعات دانشمندان 
مسلمان جهان در علوم مختلف معرفي شده است مثل 
پزشكي، مكانیك، نقشه کشي، شیمي، معماري، نجوم و 
... کتاب در هفت بخش کارهاي حیرت آور مسلمانان 
را در طول هزار س��ال با تصاويري زيبا و مناس��ب به 
تصوير کشیده اس��ت. اينكه قه��وه از کجا آمده يا چه 
کسي نخستین بار از عطر استفاده کرده، چگونه افراد 
با مذهب هاي گوناگون در کن��ار هم کار مي کرده اند، 
چگونه عمل هاي جراحي پیچیده هزارس��ال پیش به 
دقت انجام مي ش��ده، چه کساني اولین بار دربارۀ جزر 
و مد، مواد معدني و اقیانوس ها تحقیق کرده اند و پاسخ 
صدها سؤال مثل اينها را در اين کتاب مي توانید بیابید.
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76
آثـــار رسیـدۀ شمــا
زیرنظرِ علیرضا لبش

زیرذره بین

زندگی نامۀ توپك توپچی

توپك توپچی در سال 1350 به 
دنیا آمد. نام پدرش توپی توپچی 
بود. او از ديدن پدر محروم بود؛ 
بادش  در 1349  پدرش  چون 
خالی شد. توپك که  می خواست 

توپ  ادامه دهد،  را  پدرش  راه 
بازی بین تیم های توپكستان و 
توپستان شد. او در يك بازی 89 
دقیقه ای سر کرد و بالاخره در 
دقیقۀ 90، با برخورد به میله از پا 
درآمد و بادش خالی شد. بازی 
توپكستان  تیم  نفع  به  آخر  در 

تمام شد. حالا قبرش در محل 
است.  خشك  زباله های  دفن 
»فوت  نوشته اند:  قبرش  روی 
1365، محل ورزشگاه نیوکمپ، 

نام پدر: توپی توپچی«

             بردیا امیر معینی/ تهران

ــا امیرمعینی از  ــت خوبم، بردی دوس
تهران

داستانك »زندگی نامۀ توپك توپچی« 
به  بود.  خوبی  داستان  خواندم.  را 
خوبی توانسته بودی از تخیلت برای 
شرح زندگی يك توپ استفاده کنی. 
و  جديد  اصطلاحات  ساختن  در 
نام گذاری  بودی.  موفق  هم  تخیلی 
تیم های تخیلی توپستان و توپكستان 
به  کاش  و  ای  بود  خوبی  خلاقیت 
يك  از  هم  نیوکمپ  ورزشگاه  جای 
قالب  استفاده می کردی.  تخیلی  اسم 
کار تو داستانك بود يا داستان کوتاه 
کوتاه. به اين نوع داستان ها در زبان 
انگلیسی داستان مینی مال می گويند. در 
داستان مینی مال مانند داستان کوتاه يا 

رمان نیاز به شخصیت پردازی مفصل 
و فضاسازی زياد نیست؛ چون حجم 
داستان کم است و نويسنده فرصت 
اين کار ها را ندارد. نوشتن داستانك 
سخت تر از داستان کوتاه است چون 
نويسنده بايد ايجاز را در   نهايت آن به 
کار ببندد. ايجاز؛ يعنی استفاده از حداقل 
کلمات برای رساندن بیشترين منظور 
به خواننده. در داستانك نويسنده بايد 
بتواند با کلمات کم شخصیت پردازی و 
فضاسازی کند. در اين داستان ما  بايد 
می توانستیم شجاع بودن يا ترسو بودن 
را  او  اخموبودن  يا  مهربان  يا  توپك 
با  مخاطب  داستان  در  وقتی  ببینیم. 
را  آن  که  می شود  درگیر  شخصیت 
بشناسد. وقتی سرنوشت توپك برای 

خواننده مهم می شود که با او آشنا شود 
و احساس نزديكی کند.  براي مثال اگر 
به تو بگويند امروز يك نفر در مسابقۀ 
داستان نويسی مدرسه برنده شد. اگر 
او را نشناسی اين خبر ارزشی برای تو 
ندارد، اما اگر بگويند دوست صمیمی ات 
برنده شده است، آن وقت از اين خبر 
خوشحال می شوی. پس در داستان هم 
بايد خواننده را با شخصیتت آشنا کنی، 
آن وقت است که خواننده از اتفاقی 
که برای شخصیت می افتد خوشحال 
داستانك  در  می شود.  اندوهگین  يا 
تو برای اين کار وقت و کلمات کمی 
در اختیار داری، پس کارت سخت تر 
منتظر  بنويس.  بیشتر  شد.  خواهد 
نوشته های زيبايت هستم. موفق باشی.
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گلچين

مناجات نامه
چرا خوابم نمی آيد؟ 

چرا شعرم بدون قافیه آرام می گیرد؟ 
چرا باران بر اين دنیا، چرا يك دم نمی بارد؟ 

چرا اين آسمان، رنگی جز آبی به خود نمی گیرد؟ 
چرا وقتی نمی ماند؟ 

چرا آرامش و ايمان به قلبم برنمی گردد؟ 
چرا بلبل دگر با گل نمی جوشد؟ 

چرا مجنون دگر لیلی نمی خواهد؟ 
چرا چشمم دگر کعبه نمی بیند؟ 

چرا آسان ها سختند؟ 
چرا تصوير ها ماتند؟ 

چرا گل های باغ عشق پژمردند؟ 
چرا آدمها با خويشتن قهرند؟ 

چرا هم در بهار و هم خزان اين برگ ها زردند؟ 
چرا هم باد و هم بید دگر با هم نمی رقصند؟ 

جواب هرکدام اما برای خود چرا دارد 
که اکنون بايد اين پرسید

چرا آقا نمی آيد؟
فقط رويای من اين است

که روزی مهديم پرده ز وجهش باز بردارد 
فاطمه دلفانی/نجف آباد

بار الها
تو که هستی که تمام وجودم با تو رنگ زندگی پیدا می کند؟

تو که هستی که با نامت زندگی جريان می يابد و بیابان سرد 
نا امیدی را به بوستانی پر از گل های امید تبديل می سازد؟ 

می دانم که هیج نامی نمی تواند تو را توصیف کند. 
نمی دانم بگويم الهی يا رحمان، نمی دانم بگويم غفوری يا منان؟ 
فقط می دانم دل من آن قدر کوچك است که حتی نمی تواند 

يك نام را بر دوش بكشد.
به کدامین نامت پناه ببرم تا دست نیازم را بگیری  و در دست 

زندگی بگذاری؟ 
آری، يافتم که چقدر دلم کوچك بود زمانی که به دنبال زندگی 

بدون تو بودم در حالی که تو خود زندگی هستی. 
ای هستی من! 

پس بیا و روی سرم سايه فكن تا نسیم محبت تو را زير 
سايه ات حس کنم. 

ریحانه رهبر/ تهران

توصیه
به کوچه ای وارد شدم که پیرمردی از آن خارج شد. پیرمرد 
گفت: »نرو، بن بست است.« گوش نكردم و رفتم. بن بست بود. 

برگشتم. به سر کوچه که رسیدم، پیر شده بودم. 
محمد امین غلامی پرور/ تهران
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نمکدان

مزرعۀ ماکارونی
يك نفر زمیني  خريده بود به ابعاد دو سانتي متر در هشت 

کیلومتر.
پرسیدند: »با زمینت می خوای چی کار کنی؟!« 

گفت: »می خواهم ماکارونی بكارم!« 
رامتین محمدی/ تهران

گوش پاك کن
يكی با کلید گوشش را  تمیز می کرد،

گردنش قفل شد. 

زهره باقری/ خرم آباد

آتش بازی
چوب کبريتي سرش را خاراند و آتش گرفت!

حامد حسین پور/ اراك

گفت: چهار تا. به يكی گفتند: دو دو تا؟ جدول ضرب
گفت: يه گونی!پرسیدند: سه سه تا؟ چهار تا گردو بهش دادند.

                                         
  محمود شفیعی/ همدان

 جمله سازی
معلم به دانش آموز گفت: » با سرعت جمله بساز.«

_  وي�����������������ژ ژژ.
یاسر تقوی/ تهران


